
در عصـــر تکنولوژی بهره گرفتن از »ســـواد تکنولوژی« 
بســـیار اهمیـــت دارد. واژه »ســـواد« در این اصطلاح، 
بـــه معنـــای تربیت نیســـت بلکه فـــوقِ تربیـــت و در 
واقـــع تربیـــت نهادینـــه شـــده‌ای اســـت که انســـان 
بتواند همـــواره از آن بهره بگیرد. از این رو، ســـواد به 
توانســـتنِ دانش برمی‌گردد نه به خـــودِ دانش. اینکه 
در تکنولوژی به ســـطحی از مهارت برسیم که بتوانیم 
موضـــع صحیحی در قبال آن اتخاذ کنیم به ســـواد ما 

در تکنولـــوژی برمی‌گردد.
بـــرای رســـیدن به این ســـطح از »ســـواد« ابتـــدا باید 
تکنولـــوژی را بشناســـیم و بدانیم کـــه تکنولوژی تنها 
ابزار در اختیار انســـان نیســـت که انســـان بتواند هر 
کاری با آن انجام دهـــد. تکنولوژی خود تعیین‌کننده 
اســـت به این معنا که برخـــی توانایی‌ها را از انســـان 
ســـلب می‌کنـــد و در برخـــی حوزه‌هـــا هـــم توانایـــی 
انســـان را افزایش می‌دهـــد. تکنولوژی باعث شـــده 
افراد ساندویچی فکر کنند و »تفکرورزی ساندویچی« 
محصول عصر تکنولوژی اســـت و این، یکی از مصایب 

انســـان در عصر تکنولوژی است.
تکنولوژی بـــا ابزارهایی کـــه در اختیار دارد بســـیاری 
از مســـائل را بـــه مـــا تحمیل می‌کنـــد و بـــرای اینکه 
قادر به تشـــخیص ایـــن امور باشـــیم نیازمند ســـواد 
تکنولـــوژی هســـتیم. بـــه عنـــوان مثـــال تکنولـــوژی 
ماشـــین یا تکنولوژی متـــرو نگاه‌های جدیـــدی را به 
ما تحمیـــل می‌کند که اگـــر بتوانیم به درک درســـتی 
از آن برســـیم موجب ارتقای ســـواد تکنولـــوژی در ما 
می‌شـــود و متعاقـــب آن بهره‌گیـــری مـــا از تکنولوژی 

بیشـــتر خواهد شد.
امـــا نکته قابـــل تأمل این اســـت که تکنولـــوژی تنها 
ابـــزاری در خدمـــت بشـــر نیســـت بلکه ســـویه‌های 
مخربـــی هـــم دارد کـــه می‌توانـــد مصایبـــی را بـــرای 
مـــا ایجـــاد کنـــد. اینکه بـــه ایـــن واقعیت پـــی ببریم 
کـــه تکنولـــوژی تیغـــی دو لبه اســـت که یـــک روی آن 
می‌توانـــد آســـیب‌زا باشـــد و روی دیگـــرش می‌تواند 
تســـهیل‌گر مســـائل‌مان شـــود. این ســـطح از دانش 
و آگاهـــی بـــه »ســـواد تکنولـــوژی« و شـــناخت مـــا از 

تکنولـــوژی برمی‌گـــردد.
یکـــی از ظرفیت‌هـــای مثبـــت تکنولـــوژی را مـــا در 
ماجرای عملیـــات طوفان‌الاقصی شـــاهد بودیم. اگر 
تکنولـــوژی شـــبکه‌های اجتماعی نبود این حماســـه 
در نطفـــه خفه می‌شـــد و ابعـــاد عظیـــم آن به گوش 
جهان نمی‌رســـید. بنابراین نباید تکنولوژی را سراسر 
»فاجعـــه بشـــری« خواند و از ســـوی دیگر هـــم نباید 
فکر کنیم که »آینده درخشـــان« بشـــر به کلی در گرو 
تکنولـــوژی اســـت. پرهیـــز از ایـــن نگاه‌هـــای افراطی 
و تفریطـــی نیاز بـــه »ســـواد تکنولـــوژی« دارد که برای 
رســـیدن به این ســـطح از ســـواد نیاز اســـت که ابتدا 
تکنولـــوژی را خوب بشناســـیم و برای این شـــناخت، 
آگاهـــی از »تاریـــخ تکنولوژی« اهمیت بســـیاری دارد.

در آغـــاز قرن بیســـتم، بشـــر فکـــر می‌کـــرد به کمک 
تکنولـــوژی بایـــد از طبیعـــت و نیروهـــای خفتـــه در 
آن تـــا حـــد ممکن بهـــره بگیـــرد و این بهره‌کشـــی از 
طبیعـــت آنقـــدر ادامـــه پیدا کـــرد که بـــه بحران‌های 
زیســـت‌محیطی گرفتار شـــدیم و این امـــر، چنان در 
اواخـــر قرن بیســـتم شـــدت گرفت که پـــای »اخلاق 
تکنولـــوژی« را بـــه میـــان کشـــید و امـــروزه اخـــاق، 
بخـــش مهمی از تکنولوژی اســـت چنانکـــه هر مقاله 
غ از ملاحظات  یـــا رســـاله‌ای دربـــاره تکنولـــوژی فـــار

اخلاقی آن نیســـت.
بنابرایـــن شـــناخت روند تکنولوژی بســـیار بـــرای ما 
اهمیـــت دارد. اگر بدانیم و بتوانیم تشـــخیص دهیم 
کـــه تکنولوژی چـــه رونـــدی را در آینده طـــی خواهد 
کـــرد و در آینده چه امکاناتی را پیـــش روی ما خواهد 
گذاشـــت و چه مصایبی را برای ما ایجاد خواهد کرد؛ 
می‌توانیم فعالانه با آن مواجه شـــویم. درســـت است 
تکنولـــوژی بـــرای ما تعیـــن ایجـــاد می‌کند و مـــا را به 
سمت‌وســـویی ســـوق می‌دهد کـــه شـــاید انتظارش 
را نداشـــته باشـــیم امـــا اگـــر در عین حال کـــه خود 
را مجهـــز بـــه ســـواد تکنولـــوژی می‌کنیـــم برخوردی 
فعالانه با آن داشـــته باشیم می‌توانیم از ظرفیت‌های 
مثبت آن بیشـــتر بهـــره بگیریـــم و بـــرای معایب آن 
چاره‌اندیشـــی کنیـــم. این کاری بســـیار بزرگ اســـت 
اما متأســـفانه کشـــورهای در حال توســـعه به شـــکل 
منفعلانه بـــا تکنولوژی مواجه می‌شـــوند در حالی‌ که 
کشورهای پیشرفته نگاه و رفتاری فعالانه با تکنولوژی 
دارند و »ســـواد رسانه‌ای« در کنار »ســـواد تکنولوژی« 
می‌توانـــد به مردم یـــاد دهد که چگونه بـــا تکنولوژی 

کنند. برخورد 
بســـیاری از فلاســـفه همچـــون هایدگـــر در توصیف 
تکنولـــوژی از »جبر تکنولوژیک« اســـتفاده می‌کردند 
اما از اوایل قرن بیســـت و یکم این نگاه کمرنگ شـــد 
و بیشـــتر فلاســـفه تکنولوژی از مفهوم »تعین‌گرایی« 
اســـتفاده می‌کننـــد؛ آنان بر ایـــن باورند که درســـت 
اســـت که تکنولوژی امـــوری را برای مـــا تعین می‌کند 
امـــا جبـــر نیســـت. از ایـــن رو، رویکـــرد هایدگـــر بـــه 
تکنولـــوژی را نقـــد می‌کننـــد و می‌گویند ایـــن تعین 
می‌‌تواند تحت تأثیر عوامل انســـانی تا حدودی تغییر 
پیدا کند و ما انســـان‌ها در مقابل آن دســـت بســـته و 

بدون چاره نیســـتیم.
 

مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایـــش و تلخیـــص شـــده 
ایـــران از ســـخنرانی دکتـــر آیت‌اللهـــی اســـت که در 
همایش »تکنولـــوژی و فرهنگ: تأمـــات انتقادی با 
رویکردهای فلســـفی- تاریخی« در محل پژوهشـــگاه 

علوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگی ارائه شـــد.

تأملات فلسفی

عناوین علمی برای عملکردهای 
غیرعلمی

جریان شرق‌شناسی ســـه دوره تاریخی 
را پشت‌ســـر گذاشـــت؛ در دوره نخست 
کـــه مقارن بـــا نیمه دوم قرون وســـطی 
بـــود، اغلـــب مستشـــرقان رویکـــردی 
تاریخـــی داشـــتند و تقریبـــاً دســـت به 
عصا حرکت می‌کردند. اما در دوره دوم 
این جریان موفق شـــد شرق‌‌شناسی را 
به »متدولـــوژی« بدل کند و بـــا رفتاری 
شـــبکه‌ای و هم‌افـــزا پایگاه‌هایـــش را در 
بســـیاری از دانشـــگاه‌های اروپا مستقر 
»مستشـــرقین  ســـوم  دوره  در  کـــرد. 
شـــرقی« ظهـــور پیـــدا کردنـــد؛ یعنـــی 
متفکران شـــرقی که همـــان حرف‌های 
غربی‌‌هـــا را درباره اســـام و عمدتاً علیه 

اســـام و مســـلمانان می‌زدند.
مطالعات شرق‌شناسی به دنبال اثبات 
5 مســـأله بـــود؛ 1. شـــرق عقب‌مانـــده 
اســـت، 2. شـــرق اســـتبدادزده اســـت، 
3. شـــرق ‌نژاد پســـت اســـت، 4. شرق 
نمی‌توانـــد خود را از منجـــاب تاریخی-
فکری که گرفتارش شـــده، نجات دهد، 
5. غـــرب همان منجی موعودی اســـت 
کـــه قـــادر اســـت شـــرق را از وضعیـــت 
فلاکـــت و انحطـــاط خـــارج کنـــد و به 

نشـــاط و پیشـــرفت برساند.
جریان شرق‌شناســـی این 5 مســـأله را 
در قالب‌هـــای علمـــی- آکادمیـــک مثل 
پایان‌نامـــه، کتـــاب، مقالـــه، مســـتند 
و فیلـــم بـــه خـــورد جامعه دانشـــگاهی 

جهان اســـام می‌داد و با ژســـت علمی 
بـــه اســـتحاله فرهنگـــی جهان اســـام 
دســـت مـــی‌زد. از همیـــن روســـت که 
امـــروزه بخش قابل‌توجهـــی از معرفتی 
کـــه در دانشـــگاه‌‌های جهـــان اســـام 
تولید می‌شـــود مبتنی بـــر پژوهش‌های 

شرق‌‌شناســـی اســـت.
امـــا در میـــان مستشـــرقان، بودنـــد 
متفکرانـــی کـــه توانســـتند خـــود را از 
ایـــن ریل‌گـــذاری خـــارج کننـــد و بـــه 
نتایجـــی متفـــاوت از ایـــن اهـــداف از 
پیش‌تعیین‌شـــده برسند؛ هانری کربن 
و رنه گنـــون از جمله شـــخصیت‌هایی 
بودند که توانســـتند خود را از ســـیطره 
شرق‌شناســـی خارج کننـــد و به همین 
ب  مطلـــو ن  یشـــا هش‌ها و پژ لیـــل  د
دســـتگاه معرفتی شرق‌شناســـی نبود.

 
 عملیات فریب

شرق‌شناســـی از حدود 15 روش علمی 
و آکادمیـــک بهـــره می‌گیرد تـــا با لباس 
علمـــی و زبانـــی آکادمیک و بـــه صورت 
نـــرم و البتـــه ریشـــه‌ای اهداف خـــود را 
به مقصد برســـاند و بنیان‌هـــای هویتی 
جهان اســـام و مســـلمانان را متزلزل 
کند و تفکر تجدد را جایگزین آن نماید. 
یکی از این روش‌ها، »نسخه‌شناســـی« 
ایـــن روش، مستشـــرقان  اســـت. در 
مؤلفه‌هـــای  و  رخدادهـــا  مفاهیـــم، 
تمدن‌‌هـــای  و  فرهنـــگ‌‌  قوام‌‌بخـــش 
شرقی را به نســـخه‌‌های باستانی ارجاع 

اهداف پیدا و پنهان »مطالعات شرق‌شناسی«

چطور شرق‌شناسی به خدمت پروژه نفوذ درآمد؟

استحاله فرهنگی با ژست علمی
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نقد و نظر

»اســـتحاله فرهنگـــی« که به دنبـــال »نفوذ فرهنگـــی« اتفـــاق می‌افتد، در 
جهان اســـام از طریق جریان فکری »شرق‌شناسی« وارد شد. در محافل 
آکادمیک ایران هم متون شرق‌شناســـی بســـیار مورد اســـتناد و اســـتفاده 
قـــرار می‌گیـــرد و اساســـاً دانشـــگاهیان نگاه منفـــی به جریان استشـــراق 
نداشـــته و ندارند. این در حالی اســـت که شرق‌شناسی اساســـاً به دنبال 
بســـط تجدد غربـــی و جهانـــی شـــدن آن اســـت و در تقابل بـــا ماهیت و 

گفتمان انقلاب اســـامی قـــرار می‌گیرد.

دکتر احمد رهدار
استاد علوم‌سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

رفت ۲۵۰ همسر داشـــت.« اما مورخان 
و مستشـــرقانی هـــم هســـتند کـــه تا 2 
هـــزار زن برای امام حســـن مجتبی)ع( 
نقـــل کرده‌انـــد! و همـــه هـــم بـــا زبان 
احترام و به روشـــی علمی و با ارجاعات 
فـــراوان در پی اثبات یک چیز هســـتند 
و آن اینکه به صورت نرم به مســـلمانان 
القـــا کنند حســـن بن علـــی)ع( زندگی 
خانوادگی نابسامانی داشت! این است 
که می‌گوییم دســـتگاه شرق‌شناسی به 

دنبال اســـتحاله فرهنگی اســـت.
 

 تعیین‌کننده بازی باشیم نه 
بازی‌خورده

نهـــاد علـــم در جهـــان اســـام اغلـــب 
محتـــوا، ســـاختار و قالـــب خـــود را از 
تحقیقات شرق‌‌شناســـی گرفته اســـت؛ 
تحقیقاتـــی کـــه ظاهری علمـــی دارد اما 
جهـــت‌دار بـــوده و متفکران، اســـاتید، 
بســـیاری  و مدیـــران  سیاســـتمداران 
را تربیـــت کـــرده و بـــرای خـــود اعتبـــار 
اجتماعی آفریده اســـت؛ چنانکه بخش 
اعظم مناصب کشـــورهای جهان اسلام 
غ‌‌التحصیـــان همیـــن  بـــه دســـت فار
نهاد علمی اداره و ســـاماندهی‌ می‌شود 
و اینچنیـــن ضمانـــت اجرایی بـــرای به 
کارگیـــری بازیگران خود آفریده اســـت.
دســـتگاه شرق‌‌شناســـی به شـــیوه‌های 
متفاوتـــی اســـتحاله فرهنگـــی جهـــان 
اســـام را دنبال می‌کند. کتاب »کنترل 
فرهنـــگ« ادوارد برمـــن به‌خوبـــی این 
رویکرد شرق‌شناســـی را نشان می‌دهد 
»کارنگـــی«  »فـــورد«،  بنیادهـــای  کـــه 
و »راکفلـــر« بـــا چـــه قصـــد و غرضـــی 
در جهـــان شـــرق، دانشـــگاه تأســـیس 
می‌کردنـــد و بـــا چـــه نیتـــی بـــه تربیت 

اســـتاد می‌پرداختنـــد.
امـــروزه در دانشـــگاه‌های مـــا برخـــی 
اساتید و مستشـــرقان شرقی جایگزین 
مستشرقان غربی شـــده‌اند و ناآگاهانه 
همـــان پـــروژه را پیش می‌برنـــد. حتی 
برخـــی از آنـــان کـــه بـــه تفکـــر انقلابی 
انقلابـــی  جریـــان  بـــه  و  متعهدنـــد 
کـــه  دارنـــد، نمی‌داننـــد  تعلق‌خاطـــر 
نادانســـته پیاده‌نظـــام غرب شـــده‌اند. 
میشـــل فوکو در کتاب‌ خود هنرمندانه 
نشـــان می‌دهد کـــه اســـتعمار در دوره 
جدیـــد چگونـــه مبانی خـــود را بـــه نام 
علـــم انتشـــار می‌‌دهـــد و کاری می‌کند 
که ما بـــه نام انقـــاب و انقلابی‌‌گری در 
امتداد غـــرب حرکت کنیـــم. از این رو، 
بـــرای اینکه بتوانیم نهضـــت تولید علم 
را به‌درســـتی در کشـــور پیـــش ببریم و 
بـــه تحولی در علوم انســـانی و اســـامی 
برســـیم، نیاز داریم که در گام نخســـت 
لایه‌های پنهان شرق‌شناســـی را آشـــکار 
کنیم و در گام دوم این دســـتگاه فکری 
را از حـــوزه علـــم و معرفـــت جامعه‌مان 

کنـــار بزنیم.
امام خمینـــی)ره( فرمودند: »ما ممکن 
است و امیدواریم روزی از دست امریکا، 
انگلیس و اســـتکبار جهانی نجات پیدا 
کنیم؛ اما بـــزودی امیـــدی نداریم که از 
دستِ دســـت‌‌پرورده‌‌های دانشگاه‌‌های 
غربی نجات پیدا کنیم« دانشـــگاه‌‌های 
مـــا امـــروز بـــه نحـــو حداکثـــری نتایج 
تکـــرار  را  شرق‌شناســـان  تحقیقـــات 
می‌کنند و گاه نســـل جدید دانشـــگاهی 
بـــا چنیـــن رویکـــردی تربیـــت فکـــری 

. ند می‌شو
 

دستان استکبار در آستین علم
جریان شرق‌شناســـی هم‌عـــرض نهاد 
علمـــی کـــه ایجـــاد کـــرد به خلـــق یک 
جریـــان اجتماعـــی و مدنـــی بـــه نـــام 
»جریـــان روشـــنفکری« هم دســـت زد 
که بـــه کمک پـــروژه نفـــوذ و اســـتحاله 
فرهنگی مستشـــرقان در جهان اسلام 
می‌آیـــد. در حالـــی کـــه غربی‌‌هـــا آنقدر 
بخشنده‌ نیستند که برای آینده روشن، 
زندگـــی بهتـــر و رفع مشـــکلات مـــا فکر 
کننـــد و ســـخاوتمندانه ایـــن فکـــر را در 
اختیـــار مـــا بگذارنـــد. »دانـــش غرب« 
روی دیگر خوی استعماری و استکباری 
غرب اســـت، امـــا برخـــی از متفکران و 
تحلیلگران ما ســـاده‌انگارانه می‌گویند: 
»رویه دانشـــی و کارشناسی غرب را باید 
از طیف استکباری و استعماری آن جدا 
کرد؛ غرب یک رویه اســـتعماری دارد که 
ما نفی‌‌اش می‌‌کنیم و یک رویه دانشـــی 
و کارشناسی دارد که آن را قبول داریم.« 
غافـــل از اینکـــه تمـــام قـــدرت جریان 
اســـتکبار و اســـتعمار غربی به پشتوانه 
همیـــن دانش‌‌هایـــی اســـت کـــه تولید 
کرده و از طریق همـــان لایه قدرت نرم، 
لایه ســـخت خود را پاســـداری می‌کند.
بایـــد بدانیـــم کـــه اجـــزای یـــک تمدن 
بی‌ربـــط بـــه یکدیگـــر نیســـتند. همـــه 
تمدن‌هـــا از یـــک »انســـجام درونـــی« 
برخوردارند و اجزای آن به نحو شبکه‌‌ای 
و هم‌‌افزا یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند؛ 
فلســـفه یـــک تمـــدن، سیاســـت آن را 
آن،  سیاســـت  می‌کنـــد؛  پشـــتیبانی 
اقتصادش را می‌ســـازد و اقتصاد، قدرت 
نظامـــی ‌آن تمـــدن را شـــکل می‌دهد و 
قـــدرت نظامـــی، تکنولـــوژی آن تمدن 
بنابرایـــن  را پشـــتیبانی می‌کنـــد و... 
نمی‌توانیم بگوییم ما خوی اســـتکباری 
و اســـتعماری غرب را نفی می‌‌کنیم ولی 
لایه‌‌های دانشـــی و کارشناســـی غرب را 
می‌‌پذیریـــم؛ اینها از هـــم قابل تفکیک 

. نیست
پذیـــرش دانـــش غـــرب، کلاه گشـــادی 
اســـت کـــه غـــرب بـــه نـــام »علـــم« بر 
ســـر همـــه جوامـــع شـــرقی و از جملـــه 
ملت‌هـــای مســـلمان کشـــیده اســـت. 
بنابرایـــن گاه مـــا شـــاگردی اســـتادان 
غربی را می‌کنیم و گمـــان می‌‌کنیم اگر 
هابرماس، فوکو، کانت، دکارت، هگل و 
اســـپینوزا را بخوانیـــم و پایان‌‌نامه‌‌هایی 
در نقـــد آنـــان بنویســـیم کار خـــود را 
انجـــام داده‌‌ایـــم. در حالـــی کـــه نقـــد 
اندیشـــه‌‌های غربـــی کمکـــی بـــه‌ گذار 
از هیمنـــه دانشـــی غـــرب نمی‌کند. هر 
بخشی از هر »ایســـم« غربی در ما نفوذ 
کنـــد راه را بر ابداعـــات و خلاقیت‌های 
بومـــی و فرهنگـــی می‌‌بنـــدد، چنانکـــه 
حتـــی در فهم میـــراث خودمـــان دچار 
مشـــکل می‌شـــویم؛ چرا که ما با عینک 
تحقیقـــات شرق‌‌شناســـی می‌خواهیم 
اصیل‌‌تریـــن مفاهیـــم فرهنگ‌مـــان را 

فهم ‌کنیـــم که کاری نشـــدنی اســـت.
 

 مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص 
شـــده »ایران« از ســـخنرانی دکتر رهدار 
در مدرســـه شـــبهه‌پژوهی »اســـتحاله 
فرهنگـــی« اســـت که بـــه همـــت مرکز 
مطالعـــات و پاســـخگویی به شـــبهات 
حوزه‌هـــای علمیـــه بـــا همـــکاری مرکز 
آموزش‌هـــای کاربردی دفتـــر تبلیغات 

اســـامی برگزار شد. 

 مستشرقان بدون روتوش

غربی‌‌ها آنقدر بخشنده‌ نیستند که برای آینده روشن و 
زندگی بهتر و رفع مشکلات ما فکر کنند و سخاوتمندانه این 
فکر را در اختیار ما بگذارند. دانش غرب آن روی سکه خوی 

استعماری و استکباری غرب است، اما برخی از متفکران 
و تحلیلگران ما ساده‌انگارانه می‌گویند رویه دانشی و 

کارشناسی غرب را باید از طیف استکباری و استعماری 
غرب جدا کرد؛ غافل از اینکه تمام قدرت جریان 

استکبار و استعمار غربی به پشتوانه همین 
دانش‌‌هایی است که تولید کرده و از طریق 

همین لایه قدرت نرم، لایه سخت خود را 
پاسداری می‌کند.

ـــرش بـ

 هر بخشی از هر »ایسم« غربی در ما نفوذ 
کند راه را بر ابداعات و خلاقیت‌های 

بومی و فرهنگی می‌‌بندد، چنانکه حتی 
در فهم میراث خودمان دچار مشکل 

می‌شویم؛ چرا که ما با عینک تحقیقات 
شرق‌‌شناسی می‌خواهیم اصیل‌‌ترین 

مفاهیم فرهنگ‌مان را فهم ‌کنیم که کاری 
نشدنی است

imagebank

می‌دهنـــد. به عنـــوان مثـــال فکر کنید 
مستشـــرقی متوجه ‌‌شـــود کـــه کربلا و 
مفاهیمـــی کـــه ذیـــل آن خلق شـــده، 
ظرفیـــت بالایـــی بـــرای ایجـــاد هویت 
اســـامی شـــیعیان دارد کـــه می‌توانـــد 
نقشـــی وحدت‌‌بخش و پویـــا در جهان 
اســـام داشـــته باشـــد و از این مســـأله 
احســـاس خطر کنـــد و برای اســـتحاله 
این هویت، کتابی بنویســـد و ادعا ‌‌کند 
که مثـــاً ریشـــه‌‌های الگوی ســـوگواری 
شـــیعیان بـــرای امـــام حســـین)ع( به 
الگوی باســـتانی ســـوگواری ایرانیان در 
مـــرگ ســـیاوش بازمی‌گـــردد! و بـــرای 
اثبات ادعای کذب خود هزاران رفرنس 
و ارجاع ســـاختگی مـــی‌‌آورد و قبل از او 
هـــم شـــبکه مستشـــرقین اجـــزای این 
بحـــث را به مقالـــه، پایان‌‌نامـــه و کتاب 
تبدیـــل کرده‌انـــد و اینچنین می‌شـــود 
کـــه ما یک‌ مرتبـــه با کتاب و پژوهشـــی 
ســـاختگی مواجه می‌‌شـــویم کـــه مثلاً 
ثابـــت می‌کنـــد ســـوگواری شـــیعیان 
ریشـــه در ســـوگواری ایرانیان در ســـوگ 
ســـیاوش دارد! یا به‌طور مثـــال مفهوم 
»انتظـــار« را که یک مفهوم جهت‌بخش 
و هویت‌بخش برای ماســـت، با نگارش 
یک کتـــاب به یـــک مفهوم ســـاختگی 
در فرهنگ‌هـــا و تمدن‌هـــای باســـتانی 

برمی‌گرداننـــد.
در واقع جریان شرق‌شناســـی با هدف 
و منظور بر مفاهیم پایه تمدن اســـامی 
مثل توحیـــد، نبوت، امامـــت، زعامت 
و رهبـــری، بیعت، عصمت، شـــهادت، 
شـــورا و... کار می‌کند و با نگارش کتاب‌ 
و مقاله‌هایـــی کـــه به‌ظاهـــر متفاوت و 
پراکنده می‌آینـــد، اطلاعات نادرســـتی 
را بـــه فرهنگ و تمدن مـــا وارد و ما را به 
اســـتحاله فرهنگی گرفتـــار می‌کند. به 
عنوان مثال مستشرق انگلیسی درباره 
مفهـــوم »شـــهادت« کتاب می‌نویســـد 
و 100 ســـال بعـــد، مستشـــرق آلمانی در 
مقاله‌ای بـــه همین مفهـــوم می‌پردازد؛ 
چنانکه ما گمان کنیـــم این پژوهش‌ها 
از سوی محققان مختلف در کشورهای 
مختلف و در زمان‌های مختلفی شـــکل 
گرفته‌اند و در ظاهر تحقیقات مستقلی 
هســـتند که هیچ ارتباطی با هم ندارند. 
ولـــی وقتی نـــگاه پســـینی به دســـتگاه 
متوجـــه  می‌‌اندازیـــم  شرق‌‌شناســـی 

دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی     استاد فلسفه

 مزایا و مصایب تکنولوژی 
برای انسان مدرن

تفکرورزی‌ ساندویچی

میشل فوکو 
هنرمندانه 

این موضوع 
را نشان 

می‌دهد که 
استعمار 
در دوره 

جدید مبانی 
خود را به 

نام »علم« 
انتشار 

می‌‌دهد و 
کاری می‌کند 

که ما به نام 
انقلاب و 

انقلابی‌‌گری 
در امتداد 

غرب حرکت 
کنیم

می‌شـــویم کـــه مفاهیم پایـــه فرهنگ و 
تمدن اســـامی یک مرتبه همگی ریشه 
باســـتانی پیـــدا کرده‌انـــد و ناخـــودآگاه 
مخاطب از خود می‌پرســـد پس اســـام 
چه چیزی از خود داشـــته است؟! و این 
هدفی اســـت که دستگاه شرق‌شناسی 
بـــا رفتـــاری شـــبکه‌ای و منســـجم طی 
چند قـــرن دنبال کرده اســـت تا جهان 
اسلام را اســـتحاله فرهنگی کند. از این 
روســـت که عالمان و محققان بسیاری 
شرق‌شناســـی را در امتداد جریان نفوذ 

می‌‌خوانند.
یـــک مثـــال آشـــکار بـــرای ایـــن ادعـــا، 
کتـــاب دو جلـــدی »علـــی و بنـــوه« اثر 
دکتـــر طه حســـین مصـــری اســـت که 
به‌ظاهـــر با کمـــال احتـــرام و عشـــق و 
محبت بـــه زندگـــی امیرالمؤمنین)ع( 
و فرزندانـــش امـــام حســـن)ع( و امام 
حســـین)ع( پرداخته است. مثلاً درباره 
امام حســـن مجتبـــی‌)ع( می‌نویســـد: 
»حســـن بن علـــی چنان در نـــزد مردم 
محبوب بود که بـــه ‌رغم تبلیغات منفی 
معاویـــه دربـــاره ایشـــان، مـــردم از روی 
اختیار دخترانشـــان را به ایشان عرضه 
می‌‌کردنـــد و چنان این عرضـــه زیاد بود 
که وقتی حســـن بـــن علـــی)ع( از دنیا 


